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ســــــال چهاردهم

من از بهر حسین در اضطرابم...

ــه جــمــع وجــور کــردن  در ادامـ

ضرب المــثــل هــا و مــتــل هــا و 

ــدریِ ما که  کنایه های خانه پ

موضوع این ستون بوده، همین 

چند روز پیش یادم آمد که باری 

کلی مَثلَ و کنایه عاشورایی سر 

و جمع کرده بودم. قصه اش هم 

از یکی از کنایه های مادربزرگ 

مــادری مــان شروع شد. درست 

یادم هست که ما از همان قدیم 

هر وقت پاسخ پرتی به حرف ایشان 

می دادیم، جلویمان درمی آمدند که «من 

از بهر حسین در اضطرابم...» و این جمله 

موزون توی خانه ما به صورت قراردادی 

به این معنا بود که «پاسخ جنابعالی به 

پرسش من ربطی ندارد!» یا خودمانی ترش 

این می شد که «درست جواب بده بچه 

جان!» البته که آن اوایل ما ربط این را 

به آن نمی فهمیدیم، تا اینکه ادامه جمله 

برایمان مکشوف شد. تمامش این بود:

«من از بهر حسین در اضطرابم، تو از 

عباس می گویی جوابم؟!» جوری هم که 

شنیده ام این مَثلَ گویا به ماجرای پرسش 

حضرت ام البنین(س) اشاره دارد.

بعد هم لفظش چرخیده و چرخیده 

تا اینکه حالا این جورش برسد به 

ادبیات عامه روستای پدری و 

خانواده ما. سر این ضرب المثل،

حواسم جمع شد به اینکه لابد 

لـــوی کلمه های ما کلی از  و  لا 

این جور حرف ها باید باشد و بعد 

که دقیق شــدم، فهمیدم توی 

خانه مان به مکان شلوغ می گویند 

«شهر شام» یا آدم های مظلومِ یک گوشه 

کز کرده را با لفظ «طفلان مسلم» وصف 

می کنند، جمع آدم های بد و موذی و نخاله 

می شوند «لشکر عمر سعد» و در توصیف 

من که آن وقت ها بچه بدِ باری به هر جهت 

«اینکه شام و مدینه براش  بوده ام لابد،

یکیه!» توصیف خوبی است. تا اینجایش 

را فعلا داشته باشید. بعدا می رسیم به 

«اینجا که صحرای کربلاست!»، این ها:

«شام غریبانی داشتیم»، «باز زد به کربلا»،

«به ازرق شامی  «صد رحمت به شمر»،

«یک بار می گفت حسن، یک  می ماند»،

. بار حسین» و ...

عامیانه های 
خانگی

عزاداری در صدخرو سبزوار

برای آخر هفته کسانی که از کاروان های 

هند  خوا   ند و می ا   ه ند ما ربعین جا ا

عزاداری متفاوت با سال های گذشته 

را تجربه کنند. سفر به «صدخرو» سبزوار 

را پیشنهاد می کنیم. در این روستا 

زنی هر سال با آغاز ایام  آیین سنگ 

عزاداری سرور شهیدان برگزار می شود.

ین مراسم در حین  کنندگان ا   اجرا
خواندن مرثیه در سوگ امام حسین(ع)

همراه با آهنگ خاص نوحه و با زدن 

دو تکه چوب دایره ای شکل به یکدیگر،

همراه با حرکت های همگون و آهنگین 

به عزاداری می پردازند. بنا به روایات 

شفاهی موجود در مناطق برگزار کننده،

این حرکت، نمادی است از سنگ بر سر 

زدن در عزای امام حسین(ع) که به مرور 

زمان به چوب زنی تغییر پیدا کرده است.

عده ای نیز فلسفه این کار را اعتراضی 

گروهی به اسب تاختن شمر بر پیکر 

امام حسین(ع) می دانند.

چمدان

سوگ حسینی، در بارگاه رضوی 

ــن حسینی، ــی ــع ــان بـــا ارب ــزم ــم ه

ویژه برنامه هایی درآستان ملکوتی حضرت 

رضا (ع) برای برپایی محافل عزاداری 

پیش بینی شده است. آغاز مراسم از 

ساعت ۱۷:۳۰ عصر جمعه ۲۵ شهریور 

در رواق امام خمینی (ره) خواهد بود. در 

این مراسم حجت اسلام والمسلمین 

محسن کافی و حجت اسلام والمسلمین 

محمد جواد نظافت یزدی در سخنانی به 

تبیین ابعاد قیام حسینی می پردازند و 
در ادامه مداحان و ذاکران اهل بیت(ع)

در سوگ سید و سالار شهیدان مرثیه 

سرایی خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات 

بیشتر از این رویداددر 

«آستان نیوز»کد روبه رو 

را اسکن کنید.

سوگ حسینی، در بارگاه رضوی 

به روایت 
دیگران
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یادداشت روز

حجت الاسلاموالمسلمین وطن دوست
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام

نگاهی کوتاه 
به زیارت اربعین

ز شهادت  ه صفر کــه چهل روز ا ــا بیستم م

امام حسین(ع) و یارانش سپری می شود، اربعین 

نام دارد. در این روز به قرائت زیارت اربعین 

سفارش شــده اســت. در اهمیت ایــن زیــارت 

همین بس که امام حسن عسکری(ع) قرائت آن را 

از نشانه های مؤمن شمرده است.

این زیــارت که از امــام صــادق(ع) رسیده است،

مضامینی عالی و آموزنده دارد. باتوجه به اینکه در 

آستانه اربعین حسینی هستیم، ضمن سفارش 

به قرائت این زیارت در روز اربعین، شایسته است 

نگاهی دوباره به محتوای این زیارت بیندازیم.

۱. سلام های توصیفی

امام صادق(ع) این زیارت را با سلام های توصیفی 

آغاز کرده است که نوعی تبیین مقام معنوی و 

جایگاه بلند جدش امام حسین(ع) نزد خداوند 

متعال است: السلام علی ولی ا... و حبیبه، السلام 

علی خلیل ا... و نجیبه، السلام علی صفی ا... و 

ابن صفیه.
۲. جایگاه معنوی امام حسین(ع)

آن حــضرت در فرازهایی از ایــن زیــارت هم 

امام حسین(ع) را برگزیده الهی و ولی خدا معرفی 

کرده است: اللهم إنی أشهد أنه ولیک و ابن ولیک،

و صفیک و ابن صفیک. و هم آن حضرت را پایه 

دین و رکن مسلمانی دانسته است: أشهد انک 

من دعائم الدین و ارکان المسلمین.

۳. اهداف نهضت عاشورا

امام صادق(ع) در فرازی از این زیارت به بیان 

اهداف امام حسین(ع) در نهضت عاشورا اشاره 

کرده است. نجات مردم از جهل و نادانی و از 

ضلالت و گمراهی ازجمله این اهداف است که 

فرمود: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من 

الجهالة و حیرة الضـلالة.

تــلان  ۴. مــعــرفــی شخصیت مــنــحــط قــا
امام حسین(ع)

امام صادق(ع) در این زیارت، در کنار سلام به 

جدش امام حسین(ع) و خاندان آن حضرت،

دشمنان آن حضرت را مستوجب لعن معرفی کرده 

است تا در کنار تولی، سلسله مراتب تبری را نیز 

به شیعیان خود گوشزد کرده باشد: اللهم فالعنهم 

لعنا وبیلا، و عذبهم عذابا ألیما.
۵. اصالت خاندان امام حسین(ع)

امـــام صـــادق(ع) پــس از آنــکــه در فــرازهــای 

لتی  صا ا   بی و  ط شخصیت  نحطا ا  ، پیشین

قاتلان امام حسین(ع) را گوشزد کرده، طهارت 

امام حسین(ع) و اصالت خاندانش را به یاد آورده 

است: أشهد أنک کنت نورا فی الأصلاب الشامخة 

و الأرحام المطهرة...

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد خواستار شد
تسریع در استخدام پرستاران فعال 

در دوران کرونا

علیرضا ظهیری

در ســال هــا و مــاه هــایــی که 

کز خبر یی مرا ی کرونا بخش ها

درمانی و بیمارستان های کشور 

با کمبود کادر پرستاری روبه رو 

بودند، پرستارانی که طر ح هایشان به پایان 

رسیده بود، دوباره با تمدید طرح مشغول به کار 

شدند و قراردادهایی با عنوان ۸۹روزه با آن ها 

بسته شد تا خلأ کادر پرستاری در روزهای 

سخت کرونا کاسته شود. در آن روزهای سخت،

پرستاران بخش کرونایی با ازخودگذشتگی 

التیامی برای بیماران بودند اما با فروکش کردن 

این بیماری و برخلاف بسیاری از وعده ها،

نشینی  ها و خانه  اینک شاهد پایان طرح 

پرستاران بسیاری هستیم.

چندی پیش حمید میرزابیگی، رئیس سازمان 

نظام پرستاری، اعلام کرده بود که بیش از ۵هزار 

پرستار تعدیل شده اند. دیروز هم این مسئول 

کشوری از تعدیل ۱۰هزار نفری پرستاران خبر 

داد و اعلام کرد که این رقم ممکن است با پایان 

طرح ها به ۱۷هزار نفر هم برسد.

دراین باره، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری 

مشهد با اشاره به خبر منتشرشده از سوی 

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور مبنی 

بر تعدیل ۱۰هزار پرستار گفت: دراین زمینه 

دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت روند 

قانونی را طی کرده اند و برای فردی که طرحش 

تمام شده است، دیگر تعهدی وجود ندارد.

محسن گچ پزان با تأکید بر اینکه مسئله ما این 

است که افراد تعدیل شده، در دوران کرونا و 

در اوضاع سخت آن دوران به کمک گروه های 

درمانی آمدند، افــزود: در دوران اوج گیری 

بیماری کرونا و برحسب نیاز و کمبود کادر 

ها، پرستارانی که  پرستاری در بیمارستان 

طرحشان تمام شده بود و جایی مشغول به کار 

نبودند، دوباره با عناوین قرارداد ۸۹روزه یا 

پیمان موقت مشغول به کار شدند.

وی افزود: باتوجه به اینکه این افراد در دوران 

کرونا به کمک گروه های درمانی آمدند، ما 

نیز پیگیریم که این موضوع امتیازی برای 

استخدام پرستاران باشد. خوشبختانه هم 

کمیسیون مربوط در مجلس و هم وزارتخانه 

با آن موافق اند و این اتفاق خواهد افتاد، اما 

نمی توان برای آن زمان بندی اعلام کرد.

گــچ پــزان افــزود: ما می گوییم افــرادی که 

طرحشان تمــام شــده اســت و خانه نشین 

هستند، تعدیل شده اند، اما شاید وزارتخانه 

یل  ژه تعد پزشکی به وا   ه علوم نشگا ا و د

اعتقاد نداشته باشند. زیــرا روال قانونی 

خودش را طی کرده است. به تازگی گروهی 

از همکاران که جزو خانواده های ایثارگران 

بوده اند، استخدام شده اند و به عقیده بنده 

پرستارانی که در دوران کرونا هم فعال بوده اند،

ایثارگر هستند، همان طور که همکارانی که 

در این دوران فوت کردند، شهید سلامت 

شدند. بنابراین امیدواریم این موضوع ها بر 

آسان سازی و سرعت بخشی فرایند استخدام 

آن ها تأثیرگذار باشد و ما نیز پیگیری خواهیم 

کرد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد در 

ادامه افزود: از ابتدای همه گیری کرونا افراد 

به مرور تعدیل شدند و امروز بنا بر آماری که 

اعلام شده است، پرستارانی که از ابتدای 

کرونا تاکنون در کشور تعدیل شده اند،۱۰هزار 

نفر هستند. بنا به گفته رئیس سازمان نظام 

پرستاری این عدد ممکن است به ۱۷هزار نفر 

هم برسد. در مشهد نیز پرستاران تعدیل شده تا 

امروز بین پانصد تا ششصد نفر هستند.

۱۶ ادامه

فرا رسیدن اربعین حسینی 
را تسلیت می گوییم

1

اولین سلام
زوج جوانــی کــه  پــس از روزها و ســاعت ها پیــاده روی عاشــقانه بــرای رســیدن به مقصــود، در 

نهایــت  نخســتین نگاهشــان بــه گنبــد طلایــی امــام حســین(ع) گــره می خــورد  و  به ایشــان 

ســلام مــی دهنــد.

عکس: ایمان جنتی | فوتوشهر

۵شنبه
۱۴۰۱ ۲۴ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۱۸
۳۷۶۲ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ ۲۴ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۱۸
۳۷۶۲ شـــــماره 

راهی حسین (ع)

سختی؛ وصال را شیرین تر می کند. مثل 

دمیدن تشنگی در جان فردی که در راه 

چشمه است. در مرز «باشماق» مهر خروج 

که بر گذرنامه خورد تشنه تر از قبل راهی 

چشمه شدم. مرز سوت و کور بود. فقط 

ماشین های باری بودند که از آن سوی مرز 

می آمدند. نمی دانم. شاید هم می رفتند و 

البته چند نفر از کردهایی که از مرز باشماق 

رفت و آمد می کردند به کردستان عراق.

مهر ورود به کشور عراق را یک جوان بر 

روی گذرنامه زد. با لباس شخصی بود. یک تیشرت 

و یک شلوار لی. با فارسی دست و پا شکسته 

پرسید:«کجا میری»؟ گفتم:«زیارت» سرش را تکان 

داد و گذرنامه را گذاشت پیش رویم. از مرز باشماق 

به سلیمانیه می بردند. آن طور که برنامه در ذهنم 

بود کاروان باید می رفت سمت سلیمانیه تا بعد 

از آن راهی بغداد و کاظمین شود. سوار تنها ونی 

که در مرز بود شدم. در راه سؤال افسر عراقی در 

ذهنم جاگیر شده بود: کجا میری؟  کجا می رفتم؟

گذرنامه را که بازکردم رویش مهر کردستان عراق 

خورده بود. کردستان اقلیمی جدا در عراق است. با 

اینکه شب بود تمیزی آسفالت ها و خط کشی های 

جــاده توجه را جلب مــی کــرد. امــا رانندگی 

راننده کرد عراقی با باقی عراقی ها چندان تفاوتی 

نداشت. انگار یک دیر شدن دائمی و خاصی در 

رانندگی هایشان دارند. در ماشین یک خانواده 

بود و چند پیرمرد. از معدود ایرانی هایی که شب 

از مرز رد شده بودند و همگی در یک ماشین جا 

شده بودیم.

 نمی دانم چرا دلم حسابی برای خانواده ای 

که پشت سرم نشسته بودند می سوخت. دو تا 

خانم، یک بچه کوچک و یک مرد. ماشینشان 

را در مرز باشماق پارک کرده بودند و برای 

برگشت هم باید مسیر زیادی می آمدند به این 

مرز غریب. پیرمرد جلویی گفت:«من سال هاست 

وقتی از مرز مهران رد می شم و شلوغی جمعیت 

ایرانی رو که می بینم اصلا یک حال و قوتی 

می گیرم.» و بعد از جمله پیرمرد زن پشت سری ام 

که انگار غریبی مرز بر دلش نشسته بود آرام 

گفت:« آره به خدا. کاش از اینجا نمی اومدیم.

»کودکشان که از روی رنگ  اشتباه کردیم.

کالسکه ای که جلویم بود فهمیدم دختر است 

از پشت، سر شانه هایم را می گرفت و ناخودآگاه 

یک حس خنده و ذوق می آمد در دلم. دو ساعت 

بعد سلیمانیه بودیم. راننده روبه روی یک 

موکب ایستاد. سر در موکب عکس دو نفر 

که به نظر می رسید بزرگان کرد باشند زده 
«ان الحسین (ع) شده بود و این جمله که:

هوالصراط المستقیم.» داخل موکب 

برای خودش شهرکی بود. راه کشی شده 

و مرتب. اما از شام خبری نبود. شام نخورده 

بودم. پیرمردهای همراه هم همین طور.

خادم کردی که پتو برایمان آورد چند 

کنسرو لوبیا بازکرد با نان.

صبح باید می رفتم. بغداد یا نجف. نشانی از 

اسکان کاروان نداشتم و ارتباطی هم با کاروان.

حدس می زدم آن ها هم نتوانسته باشند با من 

(ع) را  ارتباط بگیرند. دلم حرم امیرالمومنین 

می خواست. اصلا انگار یک عمر پناهنده صحن 

حضرت بودم و حالا دلم برای خانه ام تنگ شده 

بود. دل تنگ تر از همیشه. حس و حال تنهایی در 

کشور غریب دل را می برد به خانه و دل در حرم 

امیرالمومنین (ع) بود. در نجف راحت تر کاروان 

را پیدا می کردم.

صبح سوار ون های جلو موکب شدم. دل را یک دله 

کردم به سمت نجف. طبق برنامه توقف کاروان 

در بغداد و کاظمین نباید زیاد بوده باشد. در راه،

ماشین حسابی گرم بود. از راننده پرسیدم که 

کولر دارد؟ راننده با یکی دو کلمه و اشاره دست 

فهماند که: خیر.مسیر طولانی تر از آن بود که 

گمانش می رفت. حدود دوازده ساعت. یعنی 

معادل طی کردن مشهد تا تهران. شب نجف 

بودم. از ماشین که پیاده شدم انگار چند تا 

ماسک جلو دهانم گذاشته بودند. هوا گرفته 

بود و سخت می شد نفس کشید. خیابان ها را با 

پرسش حرم کجاست؟ گذراندم. پرسیدم و رسیدم 

به وادی السلام و بعد از آن به «معشوق».

وارد صحن حضرت زهرا (س) که شدم نگاهم به گنبد 

حضرت امیر (ع) افتاد. نجف آرامش بخش ترین 

جای دنیاست. اینترنت رومینگ گرفته بودم 

و ارتباط با کاروان. آن ها هم فردا راهی نجف 

بودند. دیدن گنبد حضرت (ع) دلم را امن تر از 

همیشه کرده بود. دیگر حس جدایی نداشتم.

اصلا در حرم انگار به کاروان هم رسیده بودم و 

به تمام خوشی های عالم. وقتی دنبال موکبی 

برای خواب شب می گشتم در دل و دهانم افتاده 

«اصلا بهشت دیدن رخسار حیدر است.» بود:

ادامه دارد...

موکب
 یک نفر

قطره اشکی که آبرو داد

اولین و احتمالا آخرین باری که اتفاقی دیدمش،

الحرمین بود. عاشورای ســال۱۳۹۸. مسیر  بین 

بین الحرمین را به اندازه هروله کردن دسته های 

عزاداری باز کرده بودند و جمعیت، دو طرف مسیر 

روی زمین نشسته بودند. نوبت رسید به دسته 

طویریجی ها که دیدم در میان انبوه مردان عرب،

دختری با چشمان درشت آبی و عبای بلند مشکی،

رو به دسته سینه زنی نشسته و دوربین لایکای 

آخرین مدلش را به سمت پسربچه ای گرفته که 

مقابل مردان کفن پوش ایستاده و پرشور، آن ها 

را همراهی می کند. اشتباه نمی کردم. این زن، همان 

امیلی گارث ویت بود که اولین بار نه به خاطر عکس های 

اربعینی اش، که بابت اشک های بی اختیارش بر ایوان حرم 

سیدالشهدا(ع) در فضای مجازی ترند شده بود. امیلی که 

هنوز ۳۰سالش هم تمام نشده، یک عکاس جوان انگلیسی 

است که تا قبل از آن ایمیل سرنوشت ساز، فقط یک عکاس 

خبری با تخصص حقوق بشر و محیط زیست بود. روزی 

که در صندوق نامه الکترونیکی اش، نامه ای از یک 

تیم مستندساز ایرانی دریافت کرد تا به عراق 

برود و در رویداد بزرگ اربعین آن ها را همراهی 

کند، نمی دانست قرار است همه چیز در زندگی 

کاری اش تغییر کند. امیلی، از همان چهارده،

پانزده سالگی عاشق عکاسی و استفاده از آن 

برای نمود مفاهیم انسانی و بشردوستانه 

بود. اولین بار، وقتی در حوالی محل 

آتش  سکونتشان یک جنگل بزرگ 

گرفته بود، از مادرش دوربینی قرض 

کرد تا با ثبت این فاجعه، رسانه ها را 

از ابعاد ناخوشایند آن آگاه کند. او،

همیشه به داستان سرایی برای عکس هایش علاقه 

داشت اما پذیرفتن این دعوت نامه خاص، برای یک 

جوان لندنی که در قلب تضادها و اخبار ضد و نقیض 

از خاورمیانه زندگی می کرد، کار ساده ای نبود. تا 

زمانی که به یاد داشت، عراق بستر جنگ های 

داخلی و خارجی بوده. اینکه چطور دلش رضا 

می دهد و بر ترس و اضطرابش غلبه می کند بماند.

اما زمان ثابت کرد بعضی خطر کردن ها، سرمایه 

ها، آبرو. امیلی، زمانی که  است و بعضی اشک 

۱۰۰ کیلومتر در مسیر منتهی به کربلا حرکت می کند 
و هر لحظه با کشف و بهت تازه ای به مرقد امام حسین(ع)

نزدیک می شود، ناخودآگاه از بند مذهب و مسیحیت و 

القاب گوناگون رها می شود و در برابر آرامش و عظمت 

غریب حرم امام حسین(ع) به زانو می افتد. اشک های 

بی اراده اش، در فضای مجازی می پیچد و پس از آن یک روز 

بیدار می شود و با چیزی نزدیک به ۳۰هزار نفر دنبال کننده 

جدید روبه رو می شود. حالا او که تا دیروز یک عکاس 

خبری ساده و کمتر شناخته شده بود، به واسطه 

چند قطره اشک بر محبوبیت ادراک ناپذیر 

حضرت امام حسین(ع)، بیش از پیش برای 

دیده شدن و انعکاس آثارش در زمینه اربعین 

و ابعاد صلح جویانه آن آماده می شود. پس 

از آن، زمانی که به کشورش برمی گردد،

جهانش را به قبل و بعد از تجربه اربعین 

تقسیم می کند. انقلابی که از قلبش 

آغاز و از چشمان آبی غربی اش 

سرازیر شد تا نقطه عطفی در 

زندگی کاری و اجتماعی اش 

باشد.

اول 
شخص

که در صندوق نامه الکترونیکی اش، نامه ای از یک 

تیم مستندساز ایرانی دریافت کرد تا به عراق 

برود و در رویداد بزرگ اربعین آن ها را همراهی 

 نمی دانست قرار است همه چیز در زندگی 

 امیلی، از همان چهارده،

پانزده سالگی عاشق عکاسی و استفاده از آن 

برای نمود مفاهیم انسانی و بشردوستانه 

 وقتی در حوالی محل 

آتش  سکونتشان یک جنگل بزرگ 

 از مادرش دوربینی قرض 

 رسانه ها را 

از ابعاد ناخوشایند آن آگاه کند. او،

خبری ساده و کمتر شناخته شده بود،

چند قطره اشک بر محبوبیت ادراک ناپذیر 

حضرت امام حسین(ع)، بیش از پیش برای 

دیده شدن و انعکاس آثارش در زمینه اربعین 

و ابعاد صلح جویانه آن آماده می شود

از آن، زمانی که به کشورش برمی گردد

جهانش را به قبل و بعد از تجربه اربعین 

تقسیم می کند. انقلابی که از قلبش 

آغاز و از چشمان آبی غربی اش 

سرازیر شد تا نقطه عطفی در 

زندگی کاری و اجتماعی اش 

باشد.

قدم قدم تا کربلا

 یکهو از بلندگوهای حسینیه صدای مداحی پخش 

شد، بعد یکی از مسئولان دانشگاه که همراه ما 

به عراق آمده بود، میکروفون را گرفت دستش و 

گفت: صبح بعد از نماز پیاده راه می افتیم سمت 

کربلا ، هنوز هوا گرگ و میش بود که بچه ها یکی 

یکی آمدند و خیلی منظم همه راه افتادیم تا خود 

را شب اربعین به کربلا برسانیم. رو به حرم حضرت 

علی(ع) سلام دادیم و یاعلی به سمت کربلا. همیشه 

شنیده بودم که مردم عراق به خصوص در شهرهای 

نجف و کربلا در روزهای منتهی به اربعین همه 

زندگی شان را تعطیل می کنند تا در خدمت زائران 

باشند. اما چیزی که من در آن سفر دیدم، فراتر از آن بود.

خدمت به زائران حسین(ع) برای عراقی ها سن مشخصی 

ندارد، هرکسی هرکاری از دستش بر بیاید، انجام می دهد.

حتی شده بسته دستمال کاغذی بگیرند دستشان 

وسط پیاده روی بایستند. عمودها نشانه راه بودند، دانه 

به دانه می شمردمشان. ظهر که شد خبری از بچه های 

دانشگاه نبود، بچه ها دو سه نفری افتاده بودند در راه و 

می رفتند سمت کربلا. چای عراقی و قهوه به سبک 

عراقی ها بهانه ای بود تا هر چند ساعت دم یکی از 

موکب ها بایستیم تا گلویی تازه کنیم. آدم هایی که 

در مسیر پیاده روی بودند، هرکدامشان در حال 

و هوای خاص خود بودند. یکی با خانواده، یکی 

با دوستانش، یکی با فرزندش اما همه یک هدف 

داشتند، بین الحرمین. وقتی به شب اول رسیدیم 

و مجبور بودیم یک جا بایستیم و استراحت کنیم،

حساب قدم هایمان دستم آمده بود. من، یوسف و 

خاشعی اگر با همین سرعت ادامه می دادیم، فردا 

۶ عصر کربلا بودیم. صبح روز دوم نزدیکی ظهر بود که 

گمشان کردم. نزدیک ساعت ۸ رسیدم کربلا. یکی شان را 

پیدا کردم. باهم رفتیم سمت حرم. به یک خیابانی رسیدیم 

که گفتند، بپیچی گنبد و گلدسته حرم آقا قمر بنی هاشم 

دیده می شود، همین که پیچیدم، دستم را بردم بالا و 

شعر مرحوم سید حسن حسینی تنها چیزی بود که به 

زبانم آمد: به گونه ی ماه نامت/ زبانزد آسمان ها بود/ و 

پیمان برادری ات با جبل النور/ چو آیه های جهاد محکم...

روایت
 روز

  طرح:جلال حاجی زاده
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 سلام بر تو ای فرزند رسول خدا، سلام بر تو ای فرزند امیرمؤمنان، سلام بر تو 

ای فرزند سرور زنان جهانیان، گواهی می دهم که تو نماز را بپا داشتی و زکات 

را پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و خدا را خالصانه عبادت 

کردی و در راه خدا به نحو شایسته به جهاد برخاستی تا آن که مرگ به سویت 

آمد، بنابراین از من بر تو سلام تا هستم و تا شب و روز باقی است سلام بر 

خاندان پاک و پاکیزه ات...

مفاتیح الجنان، زیارت ائمه معصومین در ایام هفته، بخشی از زیارت امام حسین (ع)

مناجات و 
حکایات

  موقعیت مکانی  
۳۰۰ کیلومتری مشهد

  مدت زمان تقریبی رسیدن به مقصد  
سه ساعت و سی و دو دقیقه 

محلی روستا   غذاهای
انواع آش مانند آش ماست ، آش بلغور، آش گوشت و...

گردشگری   جاذبه های
یک رودخانه،۱۰ چشمه سار

صدخرومشهد

عکس روز


